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 ادله گروه دوم )وضع عام ؛ موضوع له خاص( را چنین بر می شمرد. مجاهدمرحوم 

 دملع لها حقيقة لا التي المجازات من لكانت الكلية للمفاهيم موضوعة كانت لو أنها الأول : أيضا وجوه للآخرين و»

 بعض ليهع كما حقيقة بلا المجاز لامتناع أما باطل التالي و فيها الاستعمال صحة عدم يدعى قد بل المفاهيم تلك في استعمالها

 «فتأمل به فيه المشكوك يلحق فلا الغاية في لندوره أو

 دلايل گروه دوم:

مستعمل فیه خاص باش  لازم می آی ، استعمال این الفاظ در معنای خاص باشع  ولی  « وضعع عام ؛ موضعوع له عام  »اگر  (1

مجاز )اسعتعمال در ییر موضعوع له( اس . و ل ا یمی ه این الفاظ در معا ی مجازی استعمال می شو  . و استعمال آ  ا در   

 معنای حقیقی ع چنا که گفته ا   ع یلط اس .

 : مجاز بلا حقیق  چه اشکالی دارد؟ ان قلت

: گرویی آن را محال می دا ن  و گرویی یم آن را  ادر می دا ن  و ل ا  می توان م کوک )ما  حن فیه، که  می دا یم  قلنا

 وضع در آن به چه شکلی اس ( را بر  ادر حمل کرد.

 ما مي گوييم :

خواییم آورد ع مستعملٌ فیه را توجه داشته باشیم که این اشکال بر امثال مرحوم آخو   وارد  یس  چراکه ای ان عع چنا که   (1

 ب ا  ، این اشکال را  یز بای  پاسخ گوی .« خاص»و مستعمل فیه را « عام»عام می دا  . پس اگر کسی موضوع له را 

یستن ، بر م عای خویش دلیلی اقامه کرده « وضع عام ؛ موضوع له عام ؛ مستعملٌ فیه خاص»کسا یکه در این الفاظ قائل به  (2

 مطرح شود.« حمل بر م کوک»  ار   تا ا   و ل ا شک 

امری مسلم  یس  و می توان به آن ملتزم ش . توجه « مجاز در جایی که اسعتعمال در معنای حقیقی ممکن  ااش  »اسعتحاله   (3

دارد ععع که موجود اس  ع ولی « موضوع ل ی»و این امر احتیاج به معنای « مجاز یعنی استعمال در ییر موضوع له»شود که 

  یس .« استعمال در موضوع له»وابسته به « در ییر موضوع له استعمال»

ر ب ا یم و الا اگ« استعمال لفظ در معنی»تمام این امور در صعورتی اس  که به کارگیری معا ی حرفی و امثال آ  ا را از  وع   (4

لائم عمال  می شو   بلکه عوضعع و موضعوع له در این الفاظ به یر  وع که باش ، فرقی  می کن  چراکه این الفاظ است  »گفتیم 

 دیگر اشکال وارد  یس .« یستن  و یا ایجادی می باشن 

* 

 يكون أن يهف الاستعمال كثر فيما الأصل لأن فيها حقيقة تكون أن فيجب الجزئيات في استعمالها شاع قد أنه الثاني :» 

 «حقيقياً معنى

شایع اس  و چون استعمال شایع بای  از  وع استعمال حقیقی باش ، در  تیجه این استعمالات  مصاديقاستعمال الفاظ م کور در  (2

 بای  حقیقی باش .
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 ما مي گوييم :

من »، یکاار در «من بصره»یک بار در « من»دا س . بلکه « استعمال در یک شئ»استعمال در مصادیق را  اای  به معنای  (1

 مال ش ه اس .استع« من  جف»و بار دیگر در « ت ران

 اینکه اطراد از علائم حقیق  باش ، محلّ بحث اس . (2

 لىع الجزئيات فهم لتوقف و الإطلاق عند المتبادرة هي لكانت الكلية للمفاهيم موضوعة كانت لو أنها الثالث :»

 مع أنا لفظة من خاص متكلم و هذا لفظة من إليه المشار الشخص نفهم ما كثيرا لأنا باطل التالي و المجاز شأن هو كما القرينة

 «نظر. فيه و بالبال الكلي المفهوم خطور عدم

بود، یمان معنی در صورتی که قرینه ای  اود، متاادر می ش  و خطور معنای « معنای کلی»اگر موضوع له در این الفاظ  (3

 جزئی محتاج قرینه بود در حالیکه چنین  یس .

 این دلیل را  می پ یرد. مجاهدمرحوم 

 گوييم:ما مي 

 بر خلاف  ظر سی  مجای ، این است لال از قوت برخوردار اس .

* 

 موضوعة تكون أن يجوز فلا المعارف من الإشارة أسماء و الموصولات و المضمرات و نكرة الكلي : أن الرابع»

 «نظر فيه و الكلي للمفهوم

 یستن . مفاییم کلی،  کره یستن  در حالیکه ضمائر و موصولات و اسماء اشاره معرفه (4

 این دلیل را  می پ یرد. مجاهدمرحوم 

 ما مي گوييم:

ه ب« ال ی»و یا « یو»اس . چنا که در اسماء اجناس به آن اشاره ش ه اس  و الا « لفظی» کره و معرفه در اینجا،  کره و معرفه 

 شناخته می شو  .معنای معرفه معنوی  یستن . پس معرفه بودن این ا ع و یمچنین أ ا و أ   ع از قرائن کلامی 

 


